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چکیده:

نمادها همــواره از راه‌های بیان اندیشــه‌ها و عقایــد آیینی، دینی و مذهبــی در آثار 
گرچه صلیب، مســیح )ع( و دین مســیحیت را در ذهن تداعی  هنری بوده است. ا
می‌کنــد، امّا نقــش صلیب، نشــانه‌ی بســیاری از مفاهیمی اســت که ســابقه‌ی آن 
بــه بین‌النهرین باســتان می‌رســد. هــدف از ایــن مطالعه، شــناخت وجوه تشــابه 
و تمایز گونــه‌ای از نمــاد مرتبط با صلیب بــه شــکل »IYI« در بین‌النهریــن، ایران و 
نقاشــی‌های تصلیــب حضــرت عیســی )ع( در اروپاســت. ایــن پژوهــش بــه روش 
توصیفــی- تحلیلــی، با رویکــرد تطبیقــی و بــا اســتفاده از مطالعــات کتابخانه‌ای و 
مشــاهده‌ی آثار انجام ‌شــده اســت. نتایج این پژوهش نشــان می‌دهد کــه کاربرد 
نماد صلیــب بــا نگاهــی دینــی، آیینــی و تزیینی، وجــه مشــترک تمدن‌هــای مورد 
مطالعه بوده است. همچنین سوابق تاریخی نماد صلیب و نماد »IYI« در فرهنگ 
شــرقی بیشــتر از اروپاســت. ریشــه‌های این نماد را می‌تــوان در نقش برجســته‌ها 
و مهرهای اســتوانه‌ای در بین‌النهرین و ایران مشــاهده نمــود. نمونه‌های کاربرد 
غ‌های لرســتان و مهرهــای دوره هخامنشــی و نقوش  نمــاد »IYI« در ایران بــه مفر
صخــره‌ای مربــوط می‌شــود. تعــدد آثــار موجــود نشــان می‌دهد کــه نمــاد صلیب 
در فرهنگ مســیحیت نمود بیشــتری داشته اســت و هنرمندان مســیحی موفق 

شده‌اند که نماد »IYI« را با تغییراتی در ترکیب‌بندی نقاشی‌های تصلیب به ‌کار گیرند و آن را به نماد دین مسیحیت تبدیل کنند.

واژگان کلیدی: کهن‌الگو، یونگ، نماد »IYI«، بین‌النهرین، نقاشی‌های تصلیب حضرت عیسی )ع(.
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مقدمه
مجهــولات  از  بســیاری  نمادهــا،  مفاهیــم  و  ســوابق  کشــف 
می‌کنــد.  نمایــان  را  بشــر  اجتماعــی  و  اعتقــادی  تاریخــی، 
، اندیشــه‌ها، خواســته‌ها  انســان‌های قدیم بــرای انتقال افکار
و همچنیــن انتظــارات خــود، از اَشــکال موجــود در طبیعــت 
، آن‌هــا اَشــکالی را به  اســتفاده می‌کرده‌انــد. بــرای ایــن منظــور
کار می‌برده‌انــد کــه بــا افــکار و اندیشه‌هایشــان ارتباط داشــته 
و می‌توانســته‌اند مفهومــی را منتقــل کننــد که قصــد بیانش را 
داشــته‌اند. در ایــن پژوهــش، بــرای مطالعــه‌ی کاربــرد نماد‌ها 
در آثــار هنــری از آرای کارل گوســتاو یونگ اســتفاده می‌شــود. 
ازنظر یونــگ، آنچه »نمــاد« می‌نامیــم و می‌خوانیــم تصویری 
کــه هــم بیانگــر  اســت دو جنبــه‌ای و دوکششــی؛ تصویــری 
مفاهیــم آشــنای زندگی ماســت و هــم نشــان‌گر معانــی پنهان 
آن. نمــاد صلیــب یکــی از کهن‌الگوه‌اســت، کــه در شــکل های 
مختلف در تمدن‌های بشــری آشکارشــده اســت. کشف نماد 
صلیــب »IYI« در صخــره نگاره‌هــای منطقــه‌ی خمیــن و بــه 
تعداد فــراوان در جای‌جــای ایران، بــا شــباهت‌ها و مضامینی 
یکســان با صخره نگاره‌ها در بســیاری از نقاط جهان، نشــان از 
پیوستگی و ریشــه‌های مشــترک فرهنگی دارد. آن‌ها در ایران، 
نســبت به دیگــر نقــاط جهــان، فراوان‌تــر و غالبــا قدیمی‌ترند. 
بعضی از کارشناسان داخلی آن را نشــانه‌ی »همای سعادت« 
می‌داننــد و در غــرب هــم از آن بــه همــای ســعادت و اشــاره به 
خداونــد تعبیــر می‌شــود. چــون ایــن نشــانه حالــت متقــارن 
دارد، شــاید بــه ایــن مضمــون دعایی اشــاره داشــته باشــد که 
خدایا، ســعادت را در دنیا و آخرت نصیب من بگــردان. ردپای 
این نمــاد در نقــاط مختلف دنیــا همچون جنوب انگلســتان، 
ایتالیــا، بلغارســتان، چــک، رومانــی، آســیای میانه و قفقــاز نیز 
دیده می‌شــود و نمــادی محتــرم بــرای مســیحیان و یهودیان 
گِل  در اروپاســت. شــباهت این علائم نمادین در بلغارستان )
نوشــته‌ها، پرچم، کلاه، قبر خــان کوبارت امپراتور بلغارســتان، 
کتیبــه‌ی ســنگی وارنــای، کتیبــه‌ی پلیســکا، نقاشــی دیــواری 
کلیســای ایوانــف، ســر در کلیســای پاپ اعظــم، ســنت آنتونی 
پادوا، کلیســای کاتولیک روم، ســکه‌های مکشــوف در جنوب 
انگلستان( و کشــورهای تُرک‌ زبان دیده‌ شده است. همچنین 
این نماد در  بقعه‌ی شــیخ صفی‌الدین اردبیلی، بر روی سنگ 
قبــور عشــایر قشــقایی، کوه‌هــای اطــراف خمیــن، گلپایــگان، 
قبرســتان مارلیک و شــهرکرد مشــاهده‌ شــده اســت و مولاژ دو 
مــورد از کتیبه‌هــای دارای ایــن نمــاد در کاخ نیاوران قــرار دارد 

)ناصری فرد، 1395: 425(. 

انگیــزه‌ی انجــام ایــن پژوهــش، بررســی وجــوه تشــابه و تمایــز 
در اســتفاده از نمــاد صلیــب »IYI« در ایــران، بین‌النهریــن و 
اروپاســت. بــر ایــن مبنــا، ســؤالات اصلــی ایــن تحقیــق از ایــن 
‌قرارنــد: 1( وجــوه تشــابه و تمایــز نمــاد صلیــب »IYI« در ایران، 
)ع(  عیســی  حضــرت  تصلیــب  نقاشــی‌های  و  بین‌النهریــن 
کدامند؟ 2( علــت وجود شــباهت‌ها و تفاوت‌هــای میان نماد 
صلیــب »IYI« در ایــران، بین‌النهریــن و نقاشــی‌های تصلیــب 
حضــرت عیســی )ع( چگونــه ‌تحلیــل می‌شــود؟ هــدف ایــن 
پژوهش، شــناخت عمیق نمــاد صلیــب »IYI« در بین‌النهرین 
و ایران و کشــف روابط و دامنــه‌ی تأثیر و تأثر میان هنــر ایران و 

هنر مسیحی است.

روش پژوهش
ایــن پژوهــش، بــر اســاس ماهیــت و روش، از نــوع توصیفــی- 
تحلیلــی بــا رویکــرد تطبیقــی بــوده و بــا اســتفاده از مطالعــات 
کتابخانه‌ای، میدانی و مشــاهده‌ی آثار انجام‌ شــده اســت. در 
ابتدا، با مراجعــه به متون، نمــاد »IYI« در بین‌النهریــن و ایران 
و چگونگی آشکار شدن آن در نقاشی‌های حضرت عیسی )ع( 
مطالعه شده اســت تا ضمن شناســایی وجوه تشــابه و تفاوت 
ایــن نمــاد در هنــر شــرق و نقاشــی‌های حضــرت عیســی )ع(، 
احتمال تأثیــر و تأثر میان آن‌ها مشــخص شــود. روش تجزیه‌ و 
تحلیل اطلاعات، کیفی اســت. انتخاب گستره‌ی وسیع زمانی 
و مکانی، این امکان را برای پژوهشــگران فراهم آورده است که 

کتشافی مطالعه کنند. موارد تشابه را در قالب پژوهشی ا

پیشینه پژوهش
درباره‌ی صلیب یــا چلیپا و نمودهای آن بســیار مطالعه شــده 
اســت و هر یــک از ایــن پژوهش‌هــا و مطالعــات به نکاتــی ویژه 
کنــون مطالعه‌ای  در این زمینــه اشــاره‌کرده‌اند. بااین‌حــال، تا
تطبیقــی دربــاره‌ی کاربــرد نمــاد صلیــب »IYI« بین هنــر ایران 
انجــام‌ نشــده  نقاشــی‌های تصلیــب حضــرت عیســی )ع(  و 
 »IYI« گرفتــه دربــاره‌ی نمــاد اســت. از پژوهش‌هــای صــورت 
جهانــی«  مشــترک  زبــان  ایــران:  نگاره‌هــای  »ســنگ  کتــاب‌ 
نگاره‌هــا،  ســنگ  اهمیــت  بــه   ،)1395( ناصری‌فــرد  نوشــته 
اســطوره‌ها،  رســوم،  و  آداب  خــط،  زبــان،  از  نمادهایــی  کــه 
ادبیــات و تعییــن قلمــرو و پیشــرفت پلکانــی بشــرند، پرداخته 
شــده اســت. نویســنده در فصــل دهــم، ایــن کتــاب نقــوش و 
نمادهــای یافــت شــده در ایــران را دســته بنــدی کــرده و هــر 
کــدام را بــا نمونه‌هــای مختلــف موجــود نشــان داده و معنای 
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نمادیــن آنهــا را بیان کرده اســت. در ایــن کتاب به طــور خاص 
به بررســی دقیــق‌ نمــاد »IYI«  و تاریخچه پیدایــش آن در ایران 
و جهــان غــرب پرداختــه شــده اســت. همچنیــن می‌تــوان بــه 
: گردونه‌ی خورشــید یا گردونــه‌ی مهر«  کتاب »نشــان راز آمیــز
به قلــم بختورتــاش ) 1380( و »معانــی رمز صلیــب، تحقیقی در 
فن معارف تطبیقی« اثــر گنون ) 1374( اشــاره کــرد. همچنین 
مقــالات »بررســی تطبیقــی چلیپــا بــه ‌عنــوان نمــاد دینــی در 
تمدن‌هــای ایــران باســتان، بین‌النهریــن، هنــد و چیــن« بــه 
کارشناســی ارشــد بــا  کشــت‌گر )1391( و پایان‌نامه‌هــای  قلــم 
عنوان »صلیب و نمادشناســی آن بــا تکیه ‌بر دیدگاه کلیســای 
کاتولیک« به قلم جلیلــی ) 1396( و »نمادهای مرتبط با چلیپا 
در ایــران و تمدن‌هــای کهــن و اروپــا با رویکــردی به آثــار هنری 
)معماری(« به قلم صالحیه ) 1387( اشــاره کــرد. به‌طورکلی، در 
ایــن پژوهش‌ها بــه نمــاد صلیــب »IYI« در ایــران و تأثیــر آن در 
نقاشــی‌های حضرت عیسی )ع( اشــاره نشده اســت. پژوهش 
، به یاری مســتندات مکتــوب و تصویری، بــه مطالعه‌ی  حاضر

تطبیقی این نماد در ایران و اروپا می‌پردازد.

نظریه‌ی کهن‌الگو
نماد معمولاً شــیئی عینی و مشــخص اســت که بر چیزی دیگر 
لت می‌کند که در بســیاری از موارد، مفهومــی انتزاعی دارد.  دلا
یونــگ معتقــد اســت کــه نمــاد بهتریــن تصویــر ممکــن بــرای 
تجســم چیــزی اســت کــه نســبتاً ناشــناخته اســت و نمی‌توان 
آن را بــه شــیوه‌ای روشــن‌تر نشــان داد )دلاشــو، 1386: 96(. 
از  مجموعــه‌ای  باســتانی،  الگوهــای  همــان  یــا  کهن‌الگوهــا، 
تجربیاتی‌اند که بارها در تاریخ بشــر تکرار شــده‌اند. این الگوها 
گاه جمعی  از بدو تولد در افراد وجود دارند و در لایــه‌ی ناخودآ
قرار می‌گیرند. نمــود درونــی کهن‌الگوها در رؤیاهــا و تخیلات و 
نمــود بیرونی‌شــان در افســانه‌ها و تعالیــم دینــی اســت. آن‌ها 
همچنین ممکن اســت در یک داستان یا شــخص اسطوره‌ای 
یــا تصویــر یــا احســاس تجربــه شــوند. یونــگ معتقد اســت که 
کهن‌الگوهــا معمــولاً دینی‌انــد و در تخیــات بــروز می‌یابنــد. 
آن‌ها انســان‌ها را وادار به رفتارهایی می‌کننــد که جریان اصلی 
حیــات و رونــد صحیح زندگــی را نشــان می‌دهنــد. کهن‌الگوها 
تصاویــر یــا الگوهایی‌اند که وجــود جســمانی ندارند، امــا فاقد 
گانــه نیســتند. افــراد ایــن کهن‌الگوهــا را مطابق  واقعیتــی جدا
با فرهنگ خود به وجــود می‌آورنــد، اما خودِ کهن‌الگــو )الگوی 
باستانی( همواره ثابت اســت. برای نمونه، یونگ بیان می‌کند 
گــون الهه‌هــا ظاهــر  کــه کهن‌الگــوی مــادر به‌صورت‌هــای گونا

می‌شــود؛ مثــاً رب‌النــوع دانــه و خرمــن )اســنودن، 1397: 80 
-82(. او معتقــد اســت کــه کهن‌الگوهــا به‌صــورت نمادیــن در 
رؤیاهــای فــرد، اســطوره‌ها، نمادهــا و آیین‌های مذهبــی، هنر 
و ادبیــات ظاهــر می‌شــوند. یونــگ دریافــت کــه کهن‌الگوها با 
تصاویر اســطوره‌ای هنر و مذاهب و مکان‌های ناشــناس برای 
رؤیابین که آن‌ها را نمی‌شناسد مطابقت دارند. یونگ متوجه 
گاه افراد وجود  شــد که نمادهایی ازلــی و مفاهیمی در ناخــودآ
گاه  دارند که به‌صــورت اتفاقی، در هــر زمان و مــکان، از ناخودآ
آن‌هــا بیــرون می‌آینــد. در واقــع، کهن‌الگوها بــا الگوها ســروکار 
دارنــد )جانســون، 1391: 36 ـ 37(. براســاس دیــدگاه یونــگ، 
صلیب و انــواع آن را می‌تــوان گونــه‌ای کهن‌الگو دانســت که در 

بسترهای تمدنی و دینی صورت‌های متفاوتی یافته است.

سیر تحول نماد صلیب
صلیــب یکــی از نمادهایــی اســت کــه از عهــد باســتان بــدان 
توجه شــده اســت. صلیب بــه معنــای ‌گوهــری متعالی اســت. 
صلیب تصویر انســانی اســت که کاملاً از هر طرف کشیده شده 
اســت؛ هبوط روح در ماده نیز معنی می‌دهــد. چون می‌تواند 
بــه شــکل نامحــدود در همــه‌ی جهــات گســترش یابــد مظهــر 
کوپر،1387: 241(. صلیب نماد ایمان  زندگی ســرمدی اســت )
مســیحی اســت که دلالت بــر قربانی شــدن مســیح و مــردن او 
بر صلیــب دارد تــا بشــریت را نجــات دهــد. حتی ترســیم کردن 
علامت صلیــب نیز نمــادی از تثلیــث مقدس اســت و در طول 
مراســم دینی به ‌وســیله کشــیش به ‌عنوان دعای خیــر در نظر 
گرفتــه می‌شــود )میرانــدا،1394: 178(. صلیــب در بســیاری از 
فرهنگ‌هــا و ادیــان جهــان نمــادی از انســان‌های باســتان 
اســت. به‌طورکلــی، صلیــب یــک شــکل هندســی متشــکل از 
دو میلــه اســت که عمــود بــر یکدیگــر قــرار دارنــد. معمــولاً این 
میله‌ها بــه ‌صــورت عمــودی و افقــی نمایــش داده می‌شــوند. 
صلیــب ســومین نمــاد از چهــار نمــاد اصلــی اســت. ســه نمــاد 
، دایره و مربــع. صلیب رابطــه‌ای میان  دیگــر عبارت‌اند از مرکــز
ســه نماد دیگــر برقــرار می‌کنــد. از تلاقــی دو خــط عمود بــر همِ 
صلیــب، مرکز بــه وجــود می‌آیــد؛ مرکــز بــاز می‌شــود و دایــره به 
وجــود می‌آید و صلیــب در این دایــره محاط می‌شــود. صلیب 
دایره را به چهار قسمت تقسیم می‌کند. هنگامی‌که بین نقاط 
تماس صلیــب و دایره خطوطی عمود به هم وصل می‌شــوند، 
یــک مربــع یــا یــک مســتطیل بــه وجــود می‌آورنــد. در ضمــن، 
صلیــب نمــاد عــروج کنندگــی اســت )شــوالیه و گربــران، 1384: 
157-158(. ســنّت مســیحی به طــرزی شــگفت‌آور نمادگرایی 
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صلیب را غنا بخشیده و تاریخ رســتگاری و مصائب منجی را در 
آن گنجانده اســت. از دیدگاه مســیحیان، صلیب نماد مســیح 
مصلوب، منجی، کلمــه‌ی الله و نفر ثانی تثلیث اســت. صلیب 
چیزی بیــش از تصویــر مســیح )ع( اســت. صلیب، هــم ذات با 
تاریخ بشــری مســیح )ع( و حتّــی بــا موجودیت اوســت. چوب 
آن از درختی است که شــیث بر قبر حضرت آدم کاشت و ذرات 
کنــده شــد و  آن پــس از مــرگ مســیح )ع( در سراســر جهــان پرا
معجزات بســیار کرد. صلیب در روز قیامت میان بازوان مسیح 
)ع( ظاهر خواهد شد. صلیب در شمایل‌نگاری مسیحی برای 
بیــان رنج‌هــای مســیح )ع( بــه کار مــی‌رود )هــال، 1387: 159 ـ 
 161(. چهار نوع اصلی صلیب وجود دارد: صلیب بدون ســر تاو

افقــی  خــط  یــک  و  ســر  دارای  یونانــی  صلیــب  )تصویــر1(؛   
)تصویــر2(؛ صلیــب دارای ســر و دو خــط افقــی )تصویــر3(؛ 
 صلیــب دارای ســر و ســه خــط افقــی نمــاد تثلیــث )تصویــر4(. 
 )همــان، 12- 13(. مفاهیــم مختلفــی کــه  نمادگرایــی بــر آن‌ها 
دلالت می‌کند به ‌هیچ ‌وجه مطلق نیســتند. هیچ‌کدام از آن‌ها 
دیگری را حذف نمی‌کنند و درســت یــا غلط نیســتند؛ هرکدام 
بیانگر مفهومی زنده‌اند که با نمادها تعبیر و تفســیر می‌شوند. 
صلیب به شکل تائو نشانه‌ی ماری است که با یک میخ چوبی 
استوارشــده؛ مرگــی کــه از طریــق قربانی به‌دســت‌آمده اســت. 
صلیب با یک خط افقی، صلیب انجیلی است. چهار شاخه‌ی 
آن چهــار عنصرنــد کــه در طبیعــت بشــری ناپدیــد شــده‌اند؛ 
مجموعه‌ی بشــریت که از چهــار نقطه‌ی جهان به مســیح )ع( 
جذب شــده‌اند. صلیب یونانی چهار شــاخه‌ی برابــر دارد و در 
یک مربع می‌گنجد؛ صلیب رومی شــاخه‌هایی نامساوی دارد 
و شــاخه‌ی عمــودی برحســب انســان ایســتاده و بازوهایش از 
هم گشــوده اســت و در یــک مســتطیل می‌گنجد. صلیــب اول 
آرمان‌گراست و صلیب دوم واقع‌گرا. در صلیبِ با دو خط افقی، 
بــازوان حضــرت مســیح )ع( بــه دو ســو گشــوده شــده‌اند. این 
صلیب به صلیب »لورِن« معروف شــده، اما در واقع خاســتگاه 
آن یونان اســت و غالباً در این کشــور دیده می‌شــود. صلیبِ با 
سه خط افقی، نماد سلســله ‌مراتب کلیسایی است و در پیوند 
با تاج پاپ، کلاه کاردینالی و کلاه بوتی اســقفی قرار دارد. از قرن 
پانزدهــم میــادی، فقط پــاپ مجاز بــه داشــتن صلیبِ با ســه 
خط افقی بود. صلیــب دوخطیِ یادآور کاردینال و ســر اســقف 
متمایــز از صلیــب قیــام مســیح )ع( اســت. صلیــب مصائــب، 
نشانه‌ی رنج‌ها و مرگ مسیح )ع( است و صلیب قیام نشانه‌ی 
پیروزی او بر مرگ. صلیبی که نشــانه‌ی خلقت اســت مفهومی 
کیهانــی دارد؛ بــا این نگرش کــه ایرنه در ســخن از مســیح )ع( و 

تصلیــب او می‌نویســد: او آمــد به‌گونــه‌ای قابل‌رؤیــت. آمــد بــه 
‌سوی کســانی که به او تعلّق داشــتند و برای آن‌ها عزیز شد و بر 
صلیب آویخته شــد و در صلیب خود، تمامــی جهان را خلاصه 
کرد. اینجاســت کــه صلیب قطــب عالم می‌شــود. دســت‌های 
خداوند روی صلیب گشوده شد تا گســتره‌ی عالم را در آغوش 
کتانتیتوس  بگیرد. ازایــن‌رو، کــوه جُلجُتّا قطــب عالم اســت. لا
می‌نویســد که خداوند در رنج خود بازوان می‌گشاید و دایره‌ی 
زمین را در آغوش می‌گیرد )شوالیه و گربران، 1384: 171-158(. 

»Y« نماد صلیب
صلیب »Y« )تصویــر 5(، یا صلیــب چنگال دار نیــز از نمادهای 
مســیحیت اســت. ایــن صلیــب از اوایــل قــرن ســیزدهم در 
اروپــای غربــی رایــج شــد و بعدهــا اســتفاده از آن بــه ســایر 
نقــاط جهــان گســترش یافت. بــا نگاهــی بــه نقاشــی‌های قرن 
کــه ســاختن یــک  ســیزدهم از مصلــوب شــدن، درمی‌یابیــم 
صلیــب چنــگال دار احتمــالاً دشــوار و پرهزینــه بــوده اســت و 
بعید به نظر می‌رســد کــه چنین صلیبــی  برای مصلوب شــدن 
حضرت عیســی )ع( ســاخته ‌شــده باشــد. کوپــر معتقد اســت 
کــه نمادهــای ســنتی وای »Y« به شــکل دوشــاخه یــا  چنگک 
نمــاد صلیــب، نشــان‌دهنده‌ی تصویــر انســان‌اند. فیثاغورث 
آن را علامــت حیــات بشــری می‌داند. یــا دلالت بــر معصومیت 
نــوزاد دارد و بــازوانِ مجــزا کننــده راه خــوب و بــد بــه هنــگام 
بلــوغ را نشــان می‌دهنــد. دو بــازو، راه‌هــای ســمت راســت و 

 Miranda,( تصویر1- صلیب تائو
.)2016:178-179

 Miranda,( تصویر2- صلیب یونانی
.)2016:178-179

 Miranda,( تصویر3- صلیب لورِن
  .)2016:178-179

 Miranda,(تصویر4- صلیب پاپی
 .)2016:178-179

مطالعه‌ی تطبیقی نماد »IYI« در ایران و بین‌النهرین با نقاشی‌های تصلیب حضرت عیسی )ع( در اروپا تا اوایل سده‌ی شانزدهم میلادی
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چــپ، بــر فضیلــت و رذیلــت و نیــز بــر راه‌هــای تفکیک‌شــده و 
 چهارراه‌ها که تحت ســلطه‌ی ایزدانی همچون گانشا و ژانوس

 قرار دارند، دلالت می‌کنند. در مسیحیت، این نماد به ‌صورت 
کوپر، 1387:  صلیب روی جامه‌های مذهبی نقش می‌شــود. )
501(. با دقت در سابقه و مصادیق کاربرد این صلیب در ایران، 
می‌توان دو خــط عمودی یا منحنــی در طرفین صلیــب »Y« را 
مشــاهده کرد و به ‌این ‌ترتیــب نمــاد »IYI« به وجــود می‌آید که 
در نهایت به دنیای مســیحی وارد شــده و اساس ترکیب‌بندی 
نقاشــی‌های تصلیب حضرت مســیح )ع( شــده اســت )تصویر 

کنون کارشناســان و پژوهشــگران حوزه‌ی  6(. به دلیل اینکه تا
هنــر ایــران بــرای نمــاد »IYI«، مفهوم قطعــی و همچنین اســم 
مشــخصی پیشــنهاد نداده‌انــد، در ایــن پژوهــش ایــن نمــاد 
به‌گونه‌ای مرتبط با شــکل صلیب معرفی‌شــده است. در ادامه 
خواهیــم دید کــه در نقاشــی‌های تصلیب حضرت مســیح )ع( 
شکل صلیب، پیکر مسیح، و پیکره افرادی که معمولاً به شکل 
قرینــه در دو طــرف قــرار می‌گیرنــد شــکل نمــاد »IYI« را تداعــی 

می‌کند )تصویر7(.

صلیب و نماد »IYI« در بین‌النهرین و ایران
ســرآغاز  و  دارد  مســیحیت  از  کهن‌تــر  پیشــینه‌ای  صلیــب 
پیدایــش آن بــه دوره‌هــای ابتدایــی زندگی بشــر بــاز می‌گردد. 
کتشــافات باستان‌شــناختی ایــن حقیقــت را ثابــت می‌کننــد  ا
کــه در جوامــع آغازیــن، مــردم بــه چلیپــا بــه‌ عنــوان مظهــر 
آتــش احتــرام می‌گذاشــته‌اند. علــت تقدّســش چنیــن بــوده 
کــه روی‌هــم می‌گذاشــته‌اند و بــه هــم  اســت؛ آن دو چوبــی 
می‌ســاییده‌اند و بــا آن آتــش می‌افروخته‌اند به شــکل صلیب 
بوده است. بازوان چهارگانه‌ی چلیپا، بنا بر باور عمومی، نماد 
جهت‌های چهارگانه )شــمال، جنوب، شــرق، غرب( و به تعبیر 
پژوهشگران، نماد معنویت و انسان کامل‌اند )ماه‌وان، 1398: 
167(. از ایــن‌رو، چلیپــای شکســته فقــط بــه آریایی‌هــا و آیین 
مســیحیت اختصاص ندارد، بلکه به ‌عنوان یک نماد جهانی، 
در فرهنگ‌هــای بین‌النهریــن، ســومر، چیــن، هندوســتان، 
ســلت و یونــان نمــود یافتــه اســت )نیهــارت، 1355: 8(. در 
بین‌النهریــن، از روزگار آشــوریان، کلدانیــان و بابلیــان و پیــش 
گون دیده  از آن‌هــا، نماد چلیپــا در اندازه‌ها و شــکل هــای گونا
شده اســت )هرتســفلد، 1381:  58(. در جدول 1، نمونه‌هایی از 

نقش چلیپا در ایران مشاهده می‌شود. 
 نمونه‌ای از پیکــر برهنه‌ی چهار زن و چگونگی گیســوان آن‌ها 
نشــان می‌دهــد کــه از ســمت راســت بــه چــپ در گردش‌انــد. 
در دســت‌های هریــک از زنــان، چلیپایــی اســت کــه نشــانه‌ی 
باروری و چرخش زادمانی اســت. این پیکره‌هــای روی ظروف 
ســفالی، تبــاری آریایــی داشــته‌اند کــه از هــزاره‌ی پنجــم پیش 
کشــتگر،1391: 68(. همچنیــن  از میــاد به‌دســت‌آمده اســت )
غ با چلیپــا این‌گونه می‌تــوان بیان  از لحاظ ارتبــاط پرنده و مــر
کرد که بال‌هــای پرنــدگان در حــال پــرواز مخصوصاً شــاهین و 
عقاب که در حال پرواز اشعه‌های خورشید را یادآور می‌شوند، 
چلیپایی بوده که حول محور خود می‌گردد و نمودار خورشید 
و اشــعه‌های نورانــی خورشــید اســت )یاحقــی، 1398: 293(. 

کوپر، 1379: 174(. تصویر5- صلیب چنگال‌دار  )

تصویر6- سر در کلیسای پاپ اعظم در رم  )ناصری فرد، 1395: 449(.

تصویر7-  نماد »IYI« در سنگ‌نگاره‌های خمین )ناصری‌فرد، 1395: 426(.
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نمونه‌ای از سفال که از سامره به ‌دســت‌ آمده و مربوط به 4000 
تا 3500 پیش از میلاد اســت، گردش چــرخ‌وار مرغان دریایی با 
دم و ســر خود دو چلیپای شکســته‌  ســاخته  و بر گــرد چلیپای 
شکســته‌ای در چرخش‌انــد. و ایــن تصویــر نشــان‌دهنده‌ی 
ایــن اســت کــه هســتی و آفرینــش از آب سرچشــمه گرفته‌انــد 
اداد، پادشــاه  137(. در پیکــره‌ی شمســی  )صالحیــه،1387: 
آشــور )فرمانروایی از 812 تــا 824 پ م(، که در کاوش‌های شــهر 
کلخ )نمرود( به‌ دســت ‌آمده اســت، می‌بینیــم که او چلیپــا را بر 
ریســمانی بــه گــردن آویختــه و نمــاد خدایــان آشــوری و بابلــی 
در برابــرش بــر تخــت کنده‌ شــده اســت. نمــاد چلیپا به شــکل 
سواســتیکا نخســتین بــار در ســرزمین خوزســتان یافت شــده 
اســت و قدمت آن بــه 5000 ســال پیــش از میلاد می‌رســد. این 
نماد آشــکار می‌ســازد کــه ایــن نقــش ریشــه‌ای کهــن در ایران 
داشــته و بــه باورهــای مــردم راه‌یافتــه بوده اســت. هرتســفلد، 
گردونــه‌ی خورشــید نامیــده اســت  پژوهشــگر آلمانــی، آن را 
کشــتگر،1391: 64(. لودویک مولر پژوهشــگر الهیــات معتقد  (
اســت، آریایی‌ها ایــن علامــت را که نماد خورشــید اســت، قبل 
بــه همیــن  کار می‌برده‌انــد و  بــه  کندگــی تاریخی‌شــان  از پرا
علت در کشــورهایی کــه اقوام هنــد و اروپایی اقامــت گزیده‌اند 
گســترش همگانــی یافتــه اســت، پــس خاســتگاه آن بــه مقــر 

کلودفرر بــه نقل از مولــر،1364:  اولیــه‌ی آریایی‌ها برمی‌گــردد )
102(. در ادامه، بــه نمونه‌هایــی از نقش چلیپا در تمــدن ایران 
می‌پردازیم. در شــوش، ســفال‌هایی به ‌دســت‌آمده اســت که 
 ، دارای پیکره‌ی بُز کوهی‌اند و در درون خمیدگی‌های شــاخ بُز
نشانه‌ی چلیپای شکسته دیده می‌شود. این سفال‌ها مربوط 
به هــزاره‌ی چهارم پیــش از میلادنــد. نقــش چلیپــا را می‌توان 
در هنر ایــران باســتان، در جای‌جای ایران مشــاهده کــرد. آثار 
بســیاری با این نشــان در ایران کشف‌ شــده اســت. از بارزترین 
نمــود چلیپــا در حجاری‌های ایــران در نقــش رســتم و آرامگاه 
داریوش و خشــایار شــاه و شــاهان هخامنشــی دیده می‌شــود 
)لیــره، 1394: 53 -56(. بــا بیان ایــن مطالب، باید دانســت که 
علامــت سواســتیکا در یونــان باســتان نیــز ســابقه دارد. یــک 
ظرف نوک دراز مفرغی کار لرستان در پرستشگاه الهه‌ی هرا در 
جزیره‌ی ســاموس و یک آویز برنزی لرســتان در جزیره‌ی کرت 
کشف ‌شده است که هر دو مربوط به سده‌های هفتم  یا هشتم 
پیش از میلادند و نشــان می‌دهد کــه از قلب کشــور ایران مال 
‌التجاره‌هایی به یونان برده می‌شده است. بنابراین، هنر ایران 
و یونــان متقابلاً بر یکدیگــر تأثیرگــذار بوده‌اند. بنا بر نوشــته‌ی 
گیرشمن، هنر ایران، به‌ خصوص هنر نواحی سیلک و لرستان، 
تأثیر زیادی بر هنر یونان داشــته اســت. به ‌احتمــال قوی این 

جدول 1. نمونه‌ی نقش چلیپا در بین‌النهرین )نگارندگان(.

موجودات دریایی برگرد نقش چلیپایی
     )یاحقی، 1398: 290(.

چلیپا از پیکر زنان
کوپر،1380: 247(. چلیپا بر گردن شمسی اداد)

کشتگر،1391: 69(. (

پیکره‌ی بز کوهی و چلیپا
 )بختورتاش،140:1380(.

آرامگاه شاهان هخامنشی
)قائم، 1388: 43(.

آوند تزئینی لرستان
)توحیدی،1378: 104(.

مطالعه‌ی تطبیقی نماد »IYI« در ایران و بین‌النهرین با نقاشی‌های تصلیب حضرت عیسی )ع( در اروپا تا اوایل سده‌ی شانزدهم میلادی
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کرده اســت  علامت از ایران به یونان رفته و ارزش نمادین پیدا
)بختورتاش،1380: 20-18(. 

شــکل  بــه  بین‌النهریــن  در   »IYI« نمــاد  و   »Y« صلیــب 
انتزاعــی دیــده نمی‌شــود و در قالــب پیکــر انســانی و حیوانــی 
قابل‌تشــخیص اســت. به نظر نویســندگان، یکــی از کهن‌ترین 
نقش برجســته‌هایی که انسانی را با دســت‌های باز به طرفین 
نشــان می‌دهد، نقش برجسته الهه ایشــتار متعلق به دوره‌ی 
اول تمــدن بابــل و بیــن ســده‌ی 18 و 19 پیش از میلاد اســت. 
در این نقش برجســته پیکره‌ی زنی بالدار دســت‌های خود را 
به طرفین بازکــرده و در دو طــرف پاهای او دو جغــد به ‌صورت 
متقارن بازنمایی شــده اســت. هرچند در این نقش برجســته 
کشــیدگی دســت‌ها در حــدی نیســت کــه شــکل »Y« را ایجاد 
کند، امــا چنیــن بــه نظــر می‌رســد کــه همیــن شــکل در نقش 
گیلگمــش و خــدای حیوانــات در بین‌النهریــن و ایــران تداوم 
می‌یابد و قالب »IYI« را ایجــاد می‌کند. البته طرح این موضوع 
در ایــن مختصر نمی گنجــد و مقاله‌ی مســتقلی را مــی طلبد. 
باستان شناســان معتقدند که بت‌های مفرغی لرستان یادآور 
گیلگمش، قهرمــان افســانه‌ای بین‌النهرین اســت کــه معمولاً 
در قالــب پیکــره‌ای نشــان داده‌ شــده کــه در دو دســت خــود 

دو توله شــیر یا حیــوان دیگری را گرفته اســت. البته گریشــمن 
معتقــد اســت کــه ایــن بت‌هــا معــرف خــدای ســروش و نمــاد 
گریشــمن،  عدالت و همچنین یادآور خدای حیوانات اســت )
1371: 43-47(. قالــب اصلی ایــن نقش نماد »IYI« اســت که 
پیکره فرم »Y« و جانوران در دو طرف به شکل قرینه قرارگرفته 
اســت. در قالب تزیینی بت‌ها، پیکر جانوران به شکل منحنی 
نزدیک شــده اســت. )جدول2(. امــا در نمونه‌هــای صفحات 
مفرغــی نــذری و همچنیــن در مهرهــای اســتوانه‌ای تطابــق 
نقوش با نمــاد »IYI« را می‌تــوان دید. نمونه‌ی تصویر پادشــاه 
هخامنشــی در قالب خدای حیوانات بر مهرهای اســتوانه‌ای 
دوره هخامنشــی به‌وضــوح این موضــوع را نشــان می‌دهد که 
چگونــه قالــب اولیــه‌ی الهــه‌ی ایشــتار تحول‌یافتــه و بــه نماد 

»IYI« تبدیل می‌شود. )تصویر 8(. 
گی‌هــای هنــر اســامی، نمادگرایی یــا رمــز و تمثیل  یکــی از ویژ
کی غالــب هنرهــای دینــی محســوب  کــه وجــه اشــترا اســت 
گی، هرگز قیــد به طبیعت کــه در مرتبه  می‌شــود. طبق این ویژ
ســایه اســت، وجود نــدارد و هر نمــادی، حقیقتــی مــاوراء این 
جهــان پیــدا می‌کنــد. بنابرایــن در هنــر اســامی رمــز و نمــاد 
همچــون آیینــه‌ی شــفافی اســت کــه حقایق عالــم ملکــوت را 
جلوه‌گــر می‌ســازد )حســینی،1390: 10(. نمونــه‌ای از معمــاری 
هنــر دوره‌ی اســامی  در مقابــری کــه بــا چلیپــا تزیین‌شــده،‌ 
آرامگاه شیخ صفی‌الدین در اردبیل  به‌عنوان یکی از مهم‌ترین 
مجموعه‌های صوفی- شیعی ایران که دارای اشکال هندسی 
شــاخص و کاشــی‌های تزیینــی فراوانــی اســت.  در هــر جــا، دو 
چلیپــای شکســته‌ی ســفیدرنگ، یــک چلیپــای ســیاه‌رنگ 
را در بــر گرفته‌انــد. در ایــن مجموعــه می‌تــوان نظــم منطقی و 
ضابطه‌مند در خصوص اشــکال هندســی و نقش‌هــای چلیپا 

)URL 2(. تصویر8- شاه هخامنشی در قالب خدای حیوانات

غ‌های لرستان در قالب نماد »IYI« )نگارندگان(. جدول2. نمونه‌های مفر

طلسم مفرغی، هزاره اول پیش از میلاد 
)معصومی،1384: 364(.

یراق اسب مفرغی  از لرستان، هزاره اول پیش از میلاد 
یراق اسب مفرغی  از لرستان، هزاره اول پیش از    میلاد .(URL 1))ایزد پناه، 1384: 256(.
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را مشــاهده نمــود. ایــن آرامــگاه در ســده‌ی هفتــم هجــری 
ساخته‌شــده اســت )ناصری فرد، 1395: 424(. نکتــه‌ی  قابل 
‌توجــه در اینجــا این اســت کــه شــواهد نشــان می‌دهنــد نماد 
»IYI«، که در صخره‌ نگاره‌های تیمره خمین مربوط به هزاره‌ی 
اول پیــش از میلاد کشــف ‌شــده )تصویــر 9(، طی تحولاتــی، در 
کــرده و بــه شــکلی چلیپــا در آثــار  دوره‌ی اســامی تــداوم پیدا
هنری و ازجمله در معماری‌ دوره‌ی اســامی به‌کاررفته اســت. 
همچنیــن در بقعه‌ی شــیخ صفی‌الدیــن اردبیلــی )تصویر 10(، 
مربــوط به ســده‌ی هفتــم هجری، نیــز نمونــه‌ای اســتثنایی از 
آن دیده می‌شــود؛ هرچند که ممکن اســت ایــن نقش الحاقی 

باشد.

نقاشــی‌های تصلیــب حضــرت عیســی )ع( در اروپــا تــا آغاز 
سده‌ی پانزدهم میلادی 

	1 صلیب، نمــاد اصلی دین مســیحیت، و در باور مســیحیان، .
به یاد مصلوب شدن حضرت عیســی )ع( و فواید نجات ‌بخش 
مصائــب و مــرگ او اســت. بازنمایــی مــرگ رســتگارانه حضــرت 
عیســی )ع( در جُلجُتــا در هنــر نمادیــن قــرون اول مســیحی 
رخ نمی‌دهــد. بلکــه مســیحیان اولیــه کــه عمدتاً بــه تأییدات 
نمادیــن ســادهی نجــات و زندگی ابــدی توجه داشــتند، مرگ 
حضــرت عیســی )ع( بــا صلیــب برای‌شــان متناقض بــود؛ یک 

کننده و تحقیرآمیز بــرای نجات دهنده‌ی بشــریت  مرگ رســوا
نا‌مناســب و در عیــن ‌حال بــرای ایمــان آن‌ها اساســی بــود. به 
‌عنــوان ‌مثــال، رســاله‌های پولــس، اهمیــت صلیــب و عمــل 
مصلوب شــدن را بــرای مســیحیت به رســمیت می‌شناســند، 
کید بر رنج فیزیکی بدن حضرت مســیح )ع(  اما به‌طورکلــی از تأ
کیــه در قــرن اول  اجتنــاب می‌کننــد. قدیــس ایگناتیــوس انطا
پــس از میــاد می‌نویســد کــه »روح من بــه خاطر صلیــب خود 
را تحقیــر می‌کند، که بــرای کافران گناه اســت اما بــرای نجات و 
زندگی جاودانــی اســت«. بنابراین لزوماً »از نشــان رســوایی به 
نشان پیروزی« تبدیل شد )جنسن، 2017: 54(. در طول قرون 
اولیــه‌ی مســیحیت، هنرمنــدان مســیحی در مــورد بــه تصویر 
کشــیدن حضــرت عیســی )ع( بــر روی صلیــب بســیار محتــاط 
بودنــد، زیــرا نمایــش بیش‌ازحــد آن ممکــن اســت آن‌هــا را در 
معرض تمســخر یا خطر قرار دهد. پس‌از اینکه کنســتانتین  در 
سال 325 میلادی به دین مسیحیت گروید و آن را دین رسمی 
کشــور اعلام کرد،  مصلــوب شــدن را به‌ عنــوان مجــازات اعدام 
لغو کرد و به‌ عنوان ایمان مســیحی، صلیب و مونوگــرام چی رو1 
نام مســیح را ترویج کرد. بنابراین چی رو نیز به نماد مسیحیت 
، 1391: 220- 234(. ســده‌ی ســوم پس از  گاردنــر تبدیــل شــد )
میــاد، یعنــی در ابتــدای دوران مســیحیت بــه‌ تدریج تجســم 
انســانی صورت حضرت مســیح )ع( در آثار هنری پدیدار شــد. 
نخســت او را بــر اســاس الگوهای باســتانی بــه ‌صورت مســیح، 
هلیــوس، ارفئــوس و چوپان نیک مجســم می‌کردنــد )رضایی، 
1385: 326(. پیــش از قــرن پنجــم میــادی، مصلــوب شــدن 
مســیح را بــه ‌طــور واقعگرایانــه نمایــش نمی‌دادنــد. در عوض 
ایــن رویــداد ابتــدا بــا یــک بــرّه و پــس از به رســمیت شــناختن 
مســیحیت توســط دولــت روم در اوایــل قــرن چهــارم بــا یــک 
صلیــب جواهرنشــان، نمــاد تبــدّل مســیح  نشــان داده شــد. 
در ســده‌ی چهــارم و اوایــل ســده‌ی پنجــم ســقف نگاره‌هــای 
مکشــوف در گورســتان زیر‌زمینــی رم از نمونه‌هــای شــاخص 
نقاشی صور مسیحیت به شمار می‌آیند. در این سقف نگاره‌ها 
موضوع‌های تصلیب حضــرت مســیح )ع( و حواریون در قالب 
موزاییک کنده‌کاری بر لوح عــاج و روی تابوت و در تصویرهای 
-231 :1391 ، گاردنر کتب مقدس نیز به‌کار گرفته ‌شــده اســت )
قــرن دوازدهــم دوره‌ی تحــول چشــمگیر در جهــان   .)238
مذهبی و ســکولار اروپایی غربی بود. یکــی از حوزه‌های انتقال 
در تصویر مصلوب شدن مسیح رخ داد. مسیح مرده بیشتر در 
اواخر قرن دوازدهم ظاهر می‌شود، اما تا اواسط قرن سیزدهم 
بــود کــه او جایگزیــن مســیح پیــروز شــد. در قــرن دوازدهــم و 

تصویر10- نماد »IYI« در مقبرة شیخ صفی‌الدین اردبیلی )همان، 420:1395(.

تصویر9- نماد»IYI« در صخره نگاره‌های خمین )ناصری فرد، 1395: 424(.

مطالعه‌ی تطبیقی نماد »IYI« در ایران و بین‌النهرین با نقاشی‌های تصلیب حضرت عیسی )ع( در اروپا تا اوایل سده‌ی شانزدهم میلادی
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ســیزدهم، منحنــی در بــدن مســیح مصلــوب دیده می‌شــود. 
به ایــن دلیل کــه هنرمندانی بودنــد که می‌خواســتند واقعیت 
آنچه را که برای بدن انسان میخکوب شــده به یک صلیب رخ 
می‌دهد بیان کنند و هم علاقه‌ی عمیق اعتقادی و عبادی به 
درد و رنج حضرت مســیح را نشــان دهند. در قرن ســیزدهم در 
آثار نقاشــان ایتالیایــی دوره‌ی گوتیک، بوناونتــورا برلینگیری2 
حدود ســال 1230و همچنین اثری از ناحیــه‌ی اومبریا3 در مرکز 
ایتالیــا و در حــدود ســال 1285 صحنه مصلوب شــدن حضرت 
مســیح )ع( با یک صلیــب چنــگال‌دار به شــکل»Y« بــه تصویر 
کشــیده شــده که در ایــن نقاشــی‌ها حضــرت مســیح )ع( مُرده 
نشان داده ‌شده اســت. به ‌طوری‌که چشمانش بسته و سرش 
آویزان اســت و زخم پهلویش را به‌وضوح می‌تــوان دید. جایی 
که با نیزه سوراخ شده بود تا از مرگش مطمئن شوند درحالی‌که 

بــر یــک صلیــب »Y« آویــزان اســت. در دو طــرف مســیح مریــم 
کــره و یوحنای رســول ایســتاده‌اند. ایــن دو اغلب بــه‌ عنوان  با
 »IYI« شــاهدان تصلیب نشــان داده می‌شــدند و شــکل  نمــاد
را کامــل می‌کننــد. بــا بررســی نقاشــی‌های صحنــه‌ی تصلیــب 
کــه اغلــب  حضــرت عیســی )ع( در اروپــا، مشــخص می‌شــود 
نقاشــان از صلیب »T« تائو اســتفاده کرده‌اند و صلیب »Y« نیز 
در برخی از آثار نقاشان سده‌ی سیزدهم قابل‌مشاهده است. 
بــا مشــاهده‌ی نقاشــی‌های مصلــوب شــدن حضــرت عیســی 
)ع( می‌تــوان گفــت کــه هنرمنــدان مســیحی در هــر دو حالت، 
نمــاد »IYI« را به‌کار گرفته و از آن در ترکیب‌بندی آثارشــان  بهره 
غ‌های  گرفته‌انــد. بــه ‌این ‌ترتیــب رابطه‌ی نقــش صلیب بــا مفر
لرستان و نماد »IYI« همچنان برقرار می‌ماند. )جدول 3(. هنر 
گوتیــک در اواخر قرن ســیزدهم صورت انســانی‌تری از مســیح 

جدول 3. نمونه نقاشی‌های تصلیب حضرت عیسی)ع( در قالب نماد »IYI « )نگارندگان(.

مصلوب شدن مسیح، بوناونتوره برلینگیری، 
.)URL 3( 1230سال

مصلوب شدن مسیح، از ناحیه اومبریا، 
.)URL 4( سال 1285 میلادی

مصلوب شدن مسیح، لیپو وانی،
.)URL 5( 1428 سال 

مصلوب شدن مسیح، پیترو بروجینو،
.)URL 6( سال 1482-1485 میلادی 

مصلوب شدن مسیح، استفانو دا ورونا،
.)URL 7( سال 1451 میلادی

مصلوب شدن مسیح، پائولو اوچلو، 
.)URL 8( سال1430میلادی
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مصلوب ارائه کرد که تا دوران رنسانس و پس ‌از آن پایدار ماند. 
صلیب سانتا ماریا نوولا در اواخر سده‌ی سیزدهم توسط جوتّو 
نقاشی شــد و در شبســتان مرکزی کلیسای ســانتاماریانوولا در 
فلورانس نگهداری می‌شــود. جوتّــو4 نقاش فلورانســی، فصلی 
کامــاً نویــن را در تاریــخ هنــر بازگشــود. جوتّــو در واقع شــمایل‌ 
نــگاری حضــرت مســیح )ع( را در حالتــی طبیعی‌تــر بــا پاهــای 
خمیده زیر وزن بدن نقاشی می‌کند. او همچنین پاها را با یک 
میخ بزرگ به ‌صورت ضربــدری بر چوب صلیــب کوبیده و بدن 
گامبریچ،1399:  نیمه برهنه‌اش از درد به خود پیچیده است )
192(. نکتــه‌ی قابل‌توجــه شــکل »Y« در حالــت بــدن مســیح 
مصلــوب در قالــب واقع‌گرایی اســت کــه در ادامــه‌ی تجربیات 
جوتو و از اوایل ســده‌ی پانزدهم در نقاشی اروپا رایج می‌شود. 
همان‌طــور کــه گفته شــد در قــرون‌ وســطی و قبــل از تمایل به 
کامــاً  ‌واقع‌گرایــی، از شــکل صلیــب »Y« در نقاشــی تصلیــب 
پیروی شده اســت. اما از اواخر دوره‌ی گوتیک و اوایل دوره‌ی 
رنســانس و تمایل به ‌واقع گرایی، با نورپــردازی متمرکز بر پیکر 
مسیح، شکل »Y« در نقاشی‌ها از طریق پیکر مسیح )ع( حفظ 
می‌شــود و هنرمند بــا انتخــاب رنگ روشــن برای پیکــره تلاش 
می‌کند تا در تضاد با خط افقی صلیب شــکل »Y« دیده شــود. 
در برخی از آثــار دوره‌ی رنســانس، هنرمند تیــرک افقی صلیب 
را در تاریکــی فرو بــرده و با تمرکز نــور بر اندام مســیح )ع( هر چه 

بیشتر به نماد »IYI« نزدیک می‌شود )جدول 4(.

نتیجه 
انســان، از ابتــدای تاریــخ حیاتــش، بــه دنبــال بیــان مفاهیــم 
کــردن تصاویــر و نماد‌هــای هندســی  زندگــی بــوده و نقــش 

یکــی از راه‌هــا بــرای بیــان مفاهیــم بــه شــمار می‌آمــده اســت. 
ازنظــر یونــگ صلیــب و تصاویــر منشــعب از آن، از مهم‌تریــن 
کهن‌الگوها هستند. یونگ معتقد است که نمادها و تصاویری 
کــه مــدام از  گاه جمعــی انســان‌ها وجــود دارنــد  در ناخــودآ
طریــق رؤیاهــا ظاهــر می‌شــوند و در نهایــت بــه هنر و اســطوره 
می‌انجامند. برای یونگ عبور از خطوط نماد اتحاد دو عنصر، 
مثلاً یــک مرد و یــک زن، ایجاد یــک زندگی جدید اســت. علاوه 
بر آن، تصویر صلیب به یک مرکز اشــاره می‌کند. به باور یونگ، 
گاه بشــر  ایــن حرکــت رو بــه بــالای مرکــز صلیب تجلــی ناخــودآ
بــرای ارتقای مرکز انســان و ایمــان او به قلمرو معنوی اســت. با 
توجه بــه مطالعــات انجام‌ شــده در ایــن مقاله، می‌تــوان گفت 
کــه وجــوه تشــابه در بــه ‌کارگیــری نمــاد »IYI« و صلیــب مبتنی 
بر نگاهــی اعتقــادی و دینــی بوده و بــرای تزییــن نیز اســتفاده 
می‌شــده اســت. این احتمال وجــود دارد که نقــش گیلگمش 
در ادامــه‌ی نقــش الهه ایشــتار بوده که بــه نمــاد »IYI« نزدیک 
اســت. این نقش در تداوم خود در دوره‌ی هخامنشــی هر چه 
بیشــتر بــه نمــاد مذکــور نزدیــک می‌شــود. ازآنجایی‌که بیشــتر 
غ‌های لرستان از قبرســتان‌ها به‌دســت‌آمده‌اند، می‌توان  مفر
غ کاری لرســتان جنبــه‌ی اعتقادی و  نتیجه گرفت که هنر مفر
دینی داشــته و به همین دلیــل، نزد این قــوم، نقش گیلگمش 
یا خدای ســروش به عنصری پرستشــی تبدیل‌شــده است. در 
فرهنــگ بین‌النهرین نیز نقش گیلگمش بر قدرت، شــجاعت، 
انسان‌دوســتی و رســتگاری دنیــوی و اخــروی دلالــت دارد و 
مکرر روی اشــیاء مفرغین کشــیده شــده اســت. در این تشابه 
اعتقادی، عیسی مســیح )ع( نیز خود را برای بخشش گناهان 
انســان قربانــی کــرده اســت تــا از ایــن طریــق، امــکان نجــات و 

کید بر اندام حضرت مسیح )ع( )نگارندگان(. جدول 4. نمونه نقاشی‌های تصلیب در قالب نماد »IYI « با تأ

مصلوب شدن مسیح، هوگو ون درگوس،1470 
.(URL 9) میلادی

مصلوب شدن مسیح، جرارد دیوید، حدود1510 
  .(URL 10) میلادی

عیسی بر صلیب، ماتیاس گرونوالد، 1523- 
.(URL 11) 1524 میلادی

مطالعه‌ی تطبیقی نماد »IYI« در ایران و بین‌النهرین با نقاشی‌های تصلیب حضرت عیسی )ع( در اروپا تا اوایل سده‌ی شانزدهم میلادی
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رستگاری بشــر را فراهم سازد. از این‌رو، بشــر در جریان تاریخی 
نجــات انســان، بــا مســیح )ع( در پرتــو نمــاد صلیــب روبــه‌رو 
می‌شــود و هنرمند مســیحی در نقاشــی‌های تصلیــب، الگوی 
باســتانی »IYI« را مبنای ترکیب‌بندی قــرار می‌دهد. در نهایت 
با توجــه بــه مطالعــات انجام‌شــده، می‌تــوان گفــت که تنــوع و 

گســتردگی اســتفاده از نمــاد »IYI« در فرهنــگ شــرقی بســیار 
بیشــتر از اروپاســت. بــر اســاس شــواهد و اطلاعــات موجــود، 
نمــاد »IYI« در منطقــه‌ی بین‌النهرین شناســایی شــده و طی 
تحولاتــی وارد فرهنگ مســیحی شــده و به ‌ســرعت بــا موضوع 

تصلیب حضرت مسیح )ع( همراه شده و تداوم ‌یافته است.

 

پی‌نوشت
2.	 Cross                                                                                                                                                                                         

 تائو TAU=T/ یکی از حــروف یونانی همان با حــرف T لاتین، از نظر علم علامات شــکل T به صلیب آنتونیوس قدیس، و یا عصای مطرانی موســوم اســت .3	
)هال، 1389: 178(.

گاهی بیشــتر از تاریخچــه صلیــب و انــواع آن در قــرن اول تا چهــارم میلادی بــه کتاب دایــره المعــارف نمادها و نشــانه‌ها مراجعه شــود )شــوالیه و .4	  بــرای آ
گربران،1380: 157تا 171(. 

5.	 Lorraine. 
گانشــا Ganesha/ فرزنــد شــیوا اســت کــه معــدوم کننــدۀ موانــع هســت. شــیوا خــود یکــی از خدایــان ســه‌گانه: برهمــن، شــیوا، ویشــنو در هندوســتان .6	

است)بختورتاش،1386: 238(.               
 ژانوس Janus/ بر طبق اســاطیر کهن، وی اولین پادشــاه شــهر ژانی کولــوس واقع بر ســاحل تیبر مقابل شــهر رم بوده اســت. رومیــان او را چون خدایی .7	

پرستش می‌کردند و گمان داشتند که مراسم دینی را او بنیان نهاده است )دکولانژ ، 1397: 480(.
سواســتیکاSwastika / در هندوســتان، همچــون ایــران، کــه شــاخه‌ای از نژاد آریا اســت، چلیپــا نمادی بــزرگ به شــمار مــی‌رود و آن را »سواســتیک« یا .8	

»سواستیکا« می‌نامند. سواستیکا واژه‌ای است سانسکریت که از دو بخش »سو« و »استی«ساخته شده، سو به معنی زیبا، خوب، فرخنده است و استی به 
معنی هستی و همان ‌که در زبان کنونی فارسی، »است« یا »هست« گفته می‌شود. »کا« پسوند است. در مجموع، این واژه‌ی »هستی نیک« معنا می‌دهد. 

این نماد بر خوبی، فرخندگی و حرکت خورشید دلالت دارد )بختورتاش، 1386: 236 تا 331(. 
گاردنر،1391: 234(..9	 چی رو/ Chi )x( و Rho )p( دو حرف p و x  در الفبای یونانی دو حرف اول واژه‌ی »مسیح« )

10.	Bonaventura Berlinghieri) 1210-1287(.
11.	Umbrian. 
12.	Giotto di Bondone ) 1267- 1337). 
13.	 Simone Martini (1284-1344).
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 Abstract:
Symbolic concepts and symbols have always been essential for expressing 
ritualistic and religious thoughts in artworks. Chalipa, or the Persian/Aryan 
cross, is a symbol rooted in ancient mythology. This symbol is strongly con-
nected to Mithraism and attributed to the Aryan people and the territory of 
Iran. Although the cross often brings to mind Christ (PBUH) and the Chris-
tian religion, its pattern embodies numerous religious and ancient concepts 
that date back to Mesopotamia and Iran. The cross in Christianity symbol-
izes the sacrifice of Jesus Christ (PBUH) and his crucifixion for humanity’s 
salvation. Even the act of drawing the sign of the cross represents the Holy 
Trinity, and in religious ceremonies, it is regarded as a prayer by the priest. 
Christian tradition has greatly enriched the symbolism of the cross, embed-
ding it within the history of salvation and the Savior’s sufferings. Thus, in Eu-
ropean paintings, the crucifixion of Christ (PBUH) has become a significant 
and enduring motif in Western art.
The cross is one of the archetypal symbols appearing in various forms across 
human civilizations. In fact, it has taken on different forms in cultural and re-
ligious contexts. The “Y” cross, also known as the forked cross, is another 
Christian symbol. This cross gained popularity in Western European paint-
ings starting in the 13th century and eventually spread to other parts of 
the world. Moreover, the discovery of the “IYI” cross symbol in the rock art 
of the Khomein region—and its widespread occurrence in many locations 
across Iran—demonstrates a continuity of cultural roots shared global-
ly. These symbols are more abundant and often older in Iran compared to 
other regions. The “IYI” symbol, also known as “Homaye Saadat” in Iranian 
tradition, is a universal motif found in the petroglyphs of the Timreh region. 
Dating back to 2300 BCE, this symbol was used in Iranian civilization as “Ho-
maye Saadat.” In the West, it is similarly interpreted as a divine reference. 
Because of its symmetry, the symbol may be linked to a prayerful theme, 
suggesting: “May God grant me happiness in this world and the afterlife.” 
This symbol predominantly appears in cave and mountain paintings in Iran. 
Additionally, traces of the “IYI” symbol have been observed in various parts 
of the world, including southern England, Italy, Bulgaria, the Czech Republic, Romania, Central Asia, and the Caucasus. It is a 
revered symbol among Christians and Jews in Europe.
The similarity of these symbolic signs is evident in Bulgaria’s mud inscriptions, flags, Kolah Ghabr Khan-e Kubart (a Bulgari-
an emperor’s relic), Varnai stone inscriptions, Pliska inscriptions, Ivanovo Church wall paintings, and artifacts like the doors 
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of the Great Pope’s church, Roman Catholic Church art, and coins discovered in southern England. Similarly, this symbol 
has been found in Iran’s tomb of Sheikh Safiuddin Ardabili (in Islamic-period architecture), on the tombstones of Qashqai 
nomads, and in the mountains surrounding Khomein, Golpayegan, Marlik, and Shahrekord cemeteries. Furthermore, two 
montages featuring this symbol are located in Niavaran Palace.
The purpose of this research is to explore the origins of the “IYI” cross symbol in Mesopotamia and Iran and uncover the 
relationships and influence between Iranian and Christian art. This study employs a comparative approach within the 
framework of Jung’s theories. The research method is descriptive and analytical, relying on data collected from document 
reviews, field studies, and observations of related artworks from Mesopotamia, Iran, and European paintings. The collected 
data have been analyzed qualitatively.
Findings from this study reveal that the cross predates Christianity, with origins tracing back to early human civilizations. 
According to researchers, the cross is a universal symbol representing spirituality and the ideal human form. Therefore, the 
Chalipa is not exclusive to Aryan or Christian traditions but has appeared as a universal symbol in the cultures of Mesopota-
mia, Sumer, China, India, the Celts, and Greece. The “Y” cross and the “IYI” symbol in Mesopotamian art are often depicted in 
non-abstract forms and can be recognized within human and animal figures. For instance, a bas-relief of the goddess Ishtar 
from the early Babylonian civilization (18th–19th centuries BCE) portrays a winged female figure with outstretched arms, 
flanked symmetrically by owls at her feet. Although her posture does not fully form a “Y” shape, similar patterns appear in 
representations of Gilgamesh and the animal gods of Mesopotamia and Iran, forming the “IYI” template.
Archaeologists suggest that Lorestan bronze idols resemble Gilgamesh, the legendary Mesopotamian hero, often depict-
ed holding two lion cubs or similar animals. Ghirshman theorizes that these idols represent the god Soroush, symbolizing 
justice and serving as a reminder of the animal gods. The primary form of these idols closely aligns with the “IYI” symbol, 
featuring a “Y”-shaped figure with symmetrical animals. Decorative variations in the idols emphasize curves in animal bod-
ies, while Nazri bronze plates and cylindrical seals reveal correspondences with the “IYI” motif. Achaemenid-period cylinder 
seals also display the evolution of Ishtar’s figure into the “IYI” symbol. For instance, an Achaemenid king is depicted as an 
animal god in designs aligning with this template.
The results of this research highlight the cross’s widespread use as a religious, ritualistic, and decorative symbol across stud-
ied civilizations. Historical records show that the cross and the “IYI” symbol are more prevalent in Eastern cultures than in 
Europe. Traces of these symbols appear in Mesopotamian and Iranian reliefs, cylindrical seals, and other artifacts. Examples 
from Iran include Lorestan bronzes, Achaemenid seals, and rock art, illustrating how these symbols transitioned into Chris-
tian art. Christian artists incorporated the “IYI” symbol into compositions of Christ’s crucifixion, transforming it into a distinct 
Christian religious symbol.

Keywords: Archetype, Jung, Symbol of “IYI”, Mesopotamia, Paintings of Jesus (PBUH).
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